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  اعوذباالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ا علاقة ذاتية ليس وجود بعضها و لاعدمها        تري أنّ الاشياء التي ليست بينه     ألا  

  .في مرتبة وجود الاخرا و عدمه
لحاظ مرتبه در اثبات يك قيد يـا در         صحبت در روز قبل به اينجا رسيد كه         

و به   .كند نه اقتضاي رفعي كه مقيد است        را مي  اقتضاي رفع آن مرتبه      ،رفع آن قيد  
در الانسان من حيث هوهو و همينطور هر        . رفع المقيد لا ال المقيد    عبارت ديگر رفع  

آن اگر سـلب قبـل از   از لحاظ ادبي اين است      اصطلاحي كه در اينجا وضع كردند       
يعنـي همـان موضـوعي كـه آن موضـوع           ،كنـد     دلالت بر رفع مقيد مي     ،بيايدمقيد  
بعـد از مقيـد بيايـد در    سـلب   و اگر .استيكسان بت به آن قيد و عدم آن قيد         نس

خـارجي ايـن موضـوع،    اكـاي  حمگـردد بلكـه بـه      به آن مرتبه برنمـي    اينجا مساله 
در صحبت  در اينجا در صورتي كه سلب مقدم باشد         . ادبيگردد از نقطه نظر       برمي

شـده اسـت پـس آن        مقدم   ،اين است كه چون سلب بر آن موضوع كه مقيد است          
 ،بـه بعـد از او    نـه كنـد     مـي  تلوخورد كه او را       سلب به همان موضوع و اسمي مي      

 همان اسمي  ، فقط آن سلب   ؟ستديگر كاري ندارد كه بعد از آني كه قيد است چي          
 بـه    اصـلاً  .آورد  را كه بعد از او آمده است از دائره حكم ايجابي و سلبي بيرون مي              

 . از سلب وايجاد خارج اسـت       كه قام و شانيت دارد   مآنقدر  گويد اين     طور كلي مي  
كند فرض كنيد كه يـك        اين مطلب رادر محاورات استفاده مي     بعضي مواقع انسان    

اي   در يـك قـضيه    ديگـر    يـك شخـصي      ،نفر يك شـخص خيلـي عـالمي هـست         
ي اسـت   ا  گوئيم كه اين اصلا چـه مـساله          در اينجا مي   ، مناظره بكند  او  با خواهد  مي

كـه بخواهـد بيايـد    هست   اصلا در يك وضعيتي      !؟ديد مطرح كن  يخواه  كه شما مي  
كنـد بـا    بمناظره  بيايد  كه  نيست  و عار    اين ننگ    !؟در اينچنين مجلسي شركت كند    
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 نه اينكـه يـك      ،؟آيد   شاگرد او هم به حساب نمي      اصلا شاگرد شخصي كه آن فرد     
منـاظره  كنـد يـا بـه علتـي            او منـاظره مـي      با اي يشان و ا  !و قرين اوست  عديل  فرد  
شـود يعنـي اصـل منـاظره قابليـت دارد و       براي او حاصل مـي منعي   مثلا،كند  نمي

 لـي در حالـت اول     شـود و    شـود يـا نمـي       شانيت را دارد منتهي حالا يا حاصل مي       
 ؟ كه مناظره بكنـد    ست اين اصلا كي   ،شود  گوئيم اصل مناظره در اينجا منتفي مي        مي

بـالاتر اسـت    رتبة او   ر كلي آنقدر    بطو هم نيست و     ايشانشاگرد  اين اصلا شاگرد    
 همـه   ،و اين را هم   ماند    كه اصلا جايي براي صحبت كردن با آن شخص باقي نمي          

خوانـدم    دهند يعني يك مساله عادي است چندي پيش يك حكايتي مـي             انجام مي 
 كـه در دانـشگاه يـك امتحـاني          -زمان شـاه  در  -خدايي در زمان سابق       از يك بنده  

ادي كه در امتحاني براي استادي شركت بكنند يـك فـردي     گذاشته بودند براي افر   
 به او   هرچه ، شركت نكرد  بود كه از همه آنها امتيازش بيشتر و بالاتر بود اين اصلاً           

گفتند شركت نكرد گفتند چرا؟ گفت آخر من بيايم جايي امتحان بدهم كه افرادي              
حـساب نياينـد     شاگرد من هم به      كنند شاگرد   كه دارند توي آن امتحان شركت مي      

 صحيح است يا نـه؟ و بـالاخره او را           نفس شركت من در اين مجلس        خود   اصلاً
 خودمان يك همچنين    محاورات خود ما هم در      .استاد كردند با اينكه شركت نكرد     

آوريـم نـه       موضوع را از دايره حكم بيرون مي       كنيم كه اصلاً    مسائلي را استفاده مي   
وضعيتي چه   از نقطه نظر ادبي در يك همچنين         ،اينكه نفي حكم و قيد از او بكنيم       

خواهد   آن موضوعي كه مي   آيا سلب را بايد مقدم كرد بر        ؟  جمله اي بايد بكار برد    
است؟ حكمي از او برداشته شود يا سلب شود يا اينكه سلب متاخر از آن موضوع             

  .كنند  در اينجا سلب را مقدم ميطبعاً
  كـه بر صاحب مواقـف  گيرند     مي  اشكالي هم كه   - مرحوم آخوند در اينجا     

كنيـد بـر    مقـدم مـي  شما سلب را كه وقتي : دنفرماي  مي-گردد  به همين مساله برمي   
 از او نفي قيد بكنيد در واقـع همـان           خواهيد  همان موضوعي كه مي   بر   يعني   ،مقيد
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و چـه حكـم ايجـابي        كنيـد     كرده او را از دائره حكم خارج مي       تلو  موضوعي كه   
 هر دو را در اين صـورت         حال يد يا حكم سلبي بكنيد علي كل      بخواهيد بر او بكن   

 در  يتش بالاتر از اين اسـت كـه اصـلاً         ناين اصلا شائ   مي گوييد    كنيد  از آن نفي مي   
طـرف  سـلب كنـيم چـه آن        از او   را  نقـيض   چه اين طـرف      ما   حكم بيايد ،  تحت  
اصـلا وجـود نـدارد لـذا وقتـي كـه گفتـه              شأن  را سلب كنيم يعني در اين       نقيض  

در اينجـا جـواب ايـن نيـست كـه            ؟هوهو بكاتب ليس بانسان من حيث     اَ شود  مي
 وقتي كـه    .برايش آورده شود   يا اينكه جمله معدوله      كاتبلا  الانسان من حيث هو     

نقيـضين  كنيم به معناي اثبات كتابت نيست كـه رفـع             ما نفي كتابت را از انسان مي      
فع نقيضين بـه لحـاظ وجـود        چراكه ر در اينجا جايز است      رفع نقيضين    بلكه.باشد

   خـود مرتبـه و نفـس المرتبـه        لحـاظ    است ولي به     تنعخارجي و وجود واقعي مم    
 آن موضوع از    . وجود ندارد  يناصلا نقيض  ،رفع نقيضين اشكال ندارد زيرا در مرتبه      

 يعني چه اينكه موضوع از نظر وجود خارجي يـا قيـد             .خارج است  حكم نقيضين 
 از اين   ،يد بر او حمل بشود ولي خودش في حد نفسه         براي او ثابت بشود يا نفي ق      

  .مساله خارج است لذا در اينجا رفع نقيضين اشكال ندارد
ا ايـن شـد كـه اگـر مـا           ماحصل كلام مرحوم آخوند در اينج      پس بنابراين   

شود كه موضوعي كه بعـد از آن    مقدم بداريم اين موجب مي، بر آن مقيد   سلب را   
 اين انساني كه در اينجا مقيد اسـت يعنـي           »حيث هو من  ليس الانسان   «سلب آمده   

 نـه انـسان     ،اي و رتبي خود است اين انسان من حيث هو           مقيد به آن حيثيت مرتبه    
خـوب ديگـر مـا در اينجـا آن مـن             بكاتب نسانليس الا گوييم    يكوقت مي  ،مطلق

ان يد برايش بياوريم آن تقيد انس     جهتي با حيث هو را در اينجا بيخود نبايد بياوريم         
شود كـه وقتـي كـه          اين تقيد انسان به حيثيت موجب مي       ،به حيثيت من حيث هو    

. المقيـد  رفـع شود   اين جمله مي  .شود  و آورده بشود اين مقيد برداشته       ليس قبل از ا   
 اين انسان مـن حيـث هـو از          ، من حيث هو   ؟ش چيست  قيد ، انسان ؟مقيد چيست 
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يم نه حكم بـه كتابـت بـراي او    گذار آيد اصلا اين را كنار مي دائره حكم بيرون مي 
  . كنيم خارج ميدايره شود اين را از اين  شود و نه حكم به عدم كتابت مي مي

 اگـر مـا لـيس را بعـد بيـاوريم بعـد از                يعني   حالا اگر مساله اينطور نباشد    
 ايـن  نفـي در   ، الانسان من حيث هـو لـيس بكاتـب   شود  الانسان من حيث هو مي    

و بخاطر  ،   الانسان من حيث هو انسان از حيث خودش            الانسان، خورد به   اينجا مي 
اينكـه از   نـه    ،پـذيرد      نمـي   كتابت را   نفي خود ذاتيات خودش ليس بكاتب است ،      

 ايـن   ، اين انسان از حيث ماهيـت      ،دائره حكم بيرون است اين انسان من حيث هو        
 زيراا؟ چر .شود غلط   كند اين مي    انسان از حيث ذاتيات اين ذاتاً قبول كتابت را نمي         

 مطلـق اسـت     ،استلابشرط    و ءالسوا   علي يم كه انسان از رتبه ذات خودش      ما گفت 
نجا از اين انـسان مـن        در حالي كه شما داريد در اي        و عدم كتابت   نسبت به كتابت  

كنيد يعني در اين ماهيـت انـسان عـدم كتابـت خوابيـده                 نفي كتابت مي   حيث هو، 
 يكي حيوان و يكـي      ، از چند چيز   گوييد انسان تركيب شده     است وقتي كه شما مي    

 خود رفـع در اينجـا مقيـد         بنابراين ، خلاف الكتابه، و هذا  و يكي هم عدم     ناطقيت  
كتابت ايـن    مقيد شده است يعني رفع در اينجا خورده است به            است نه اينكه رفعِ   

 من حيث هو حمل كرديد و        را شما بر انسانِ    »ةبالكتا  عدم« ، خورده به كتابت   ،عدم
شـود نـه      حمل مي  الكتابة  عدمشود و نه       من حيث هو نه كتابت حمل مي       در انسان 
شود   نه جلوس حمل مي   ،  شود    حمل مي الضحك  شود و نه عدم       حمل مي ضحك  

 انسان  هوو اثبات من حيث  سلب  از دائره   شود    جلوس حمل مي  العدم  قيام و   و نه   
ايـن  توجـه بـه     خارج است نه اينكه يك نفي بر انسان من حيث هو حمل بـشود               

 مرتبه را از دائره امتناع      ،نكته باعث شده است كه حكما بيايند و در موضوع مرتبه          
 عدم توجه به اين نكته باعث شده است كه بعـضي بياينـد و               .نقيضين خارج كنند  

لب را درنظـر    س ـ تقـدم    ،لب را درنظـر نگيرنـد     سدچار اشتباه بشوند و اين مساله       
 در ارتبـاط بـا      ،قيـد   هـو در حـال      نگيرند و نسبت به خود اين موضوع من حيث          
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 بخـاطر همـين مرحـوم آخونـد در          .حمل قيود و يا رفع قيود دچار اشكال بشوند        
اينجا فرمودند سلب بايد نسبت به آن موضوع بايد مقـدم باشـد تـا اينكـه هـردو                   

  . شود نقيضين در اينجا از آن موضوع سلب مي
 آنچـه را كـه مـا گفتـيم          كه در اينجا دارند با    مطالبي   ايشان اين     حالا ببينيم 
يك چيزي ديگـر بگويـد در حـالي كـه           آدم  ست؟ ممكن است    يمطابق هست يا ن   

 خلـو  لانّ لف يك چيز ديگر نوشته حالا تطبيق كنيم ببينيم درست گفتيم يا نـه؟   ؤم
  موضـوع  ،خالي بودن شيءالشيء عن النقيضين في بعض مراتب الواقع غيرمتسحيل         

 كه خود مرتبه ذات آن موضـوع اسـت    ،واقعب  مراتدر بعضي از     يننقيض از طرف 
 لوه فـي  خبل انما المستحيل    ست؟   كه مستحيل است چي    چه است آن  حيلغيرمست
.  واقع يعني حيثيـت خـارجي  ، اين است كه اين موضوع از واقع خالي باشد       الواقع

تلك  لان الواقع اوسع من   . از واقع كه خارج است خالي باشد يعني به لحاظ وجود          
شـود    واقع وسعتش از اين مرتبه بالاتر است واقع به دو معنا گفته مي             چون   ةالمرتب

ي بـه   كي،  ماهيتمرتبه  موضوع به لحاظ نفس     به  شود يكي     يعني شامل دو معنا مي    
 خيـال البتـه مـن     . مي شود  را شامل موضوع به لحاظ وجود خارجيش هر دو اينها         

مـر بهتـر اسـت       در اينجا يك مقداري مسامحه باشـد نفـس الا           واقع م اطلاق كن  مي
 وقوع به معناي ثبـوت اسـت در حـالي كـه مـا در                 و چون واقع محل وقوع است    

 وجـود بحـث     ز ثبوت و از وقـوع  و       مساله ماهيت و ذاتيات ماهيت در آن مرتبه ا        
 ما نه كاري بـه       و گيرد   صحبت در ماهيت به خود مرتبه ماهيت تعلق مي         ،كنيم  نمي

ايـشان  كنم اگر به جاي واقع  ن خيال ميلذا م ش داريم ،مثبوتش داريم و نه به عد   
ألا تري  . اين شبهه را نداشتم علي كل حال اصطلاح است          من ندگفت  نفس الامر مي  

مـا ايـن مـساله را در مـورد موضـوعات             أن الاشياء التي ليست بينها علاقـة ذاتيـة        
 اشيائي كه بين آنها علاقـه ذاتيـه نيـست بـه لحـاظ علـت و                  ،بينيم  خارجي هم مي  
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ليس وجـود بعـضها ولا عـدمها فـي          اي وجود ندارد      ينها بينشان هيچ علقه   ا ،معلول
 وجـودي ديگـر و   ةاصلاً وجود و عـدم آنهـا در مرتب ـ        مرتبة وجودا الاخر او عدمه    

 يعني وجود يك امر در خارج متوقف بـر عـدم امـر ديگـري               . ندارد لحاظعدمش  
ست يـا نـه      ني ـ ضـبط صـوتها   ليوان در اينجا متوقف بر عدم اين        نيست وجود اين    

مترتب بر آن است و نه غيرمترتب است اصلا هيچ ارتباطي ندارد چرا؟ چون بـين           
اي وجود ندارد يعني عليتي در آنجا وجود ندارد يا             علقه  موضوعات خارجي ،   اين

طـور     همـين  يكـي بـر ديگـري،     سلبيت و معداتي در خارج وجود ندارد نسبت به          
مـساله بـه همـين      ات در آنجا هـم       ذات در مرتبه ذاتيات ذ     ،نسبت به خود ماهيت   

 ءشيالوجود  علي ان نقيض    دليل ديگر    ،استيك مطلب   خوب اين   . كيفيت است   
 نقـيض   ، دليل ديگري كه در اينجا هست نقيض وجود شيء          من المراتب  ةفي مرتب 

ست كه وجـود شـيء در   ا اين فيها ، وجود فعاي از مراتب د     وجود كتابت در مرتبه   
 ـ    در آن مرتبه راه نـدارد       الشيء  د  آن مرتبه دفع شود يعني وجو       ةبـان تكـون المرتب

 به اينكه مرتبه ظرف براي منفي باشد نـه اينكـه ظـرف بـراي     يظرفا للمنفي لا للنف  
گوييم ليس الانسان من حيث هو بكاتـب در اينجـا نفـي               نفي باشد وقتي كه ما مي     

 كتابـت نيـست بلكـه بـه لحـاظ عـدم             بلحاظ آن اقتضاي ماهيـت    كتابت از انسان    
گـوييم انـسان اقتـضاي         يـك وقتـي مـي      ،الاقتضاء آن انسان است نسبت به كتابت      

اينجا لـيس   كند ليس الانسان من حيث هو حالا فرض كنيد ما در               مي  را بةالكتا  عدم
ائر اين رفع طيراني    طدارد ليس الانسان من حيث هو ب      ن اشكال هم    ،مقدم كرديم را  

كـه  ن در ماهيت انـسان فـرض كنيـد          كنيم اين رفع طيران اي      كه داريم از انسان مي    
أس را در نظر بگيريد كه داراي ر       ي خارجي خوابيده است وقتي انسان      انسانِ وجود 

 خوب اين انـسان اقتـضاي عـدم         ،و اين بدن ظاهري   رجل است   است و يد است     
 حمامـه و كبوتر را در نظر بگيريد خـوب ايـن           امه  حموقتي كه   بله  كند    الطيران مي 
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گوييـد    كنيد مـي    ميحمامه  د خوب وقتي كه شما نگاه به اين         كني  اقتضاي طيران مي  
اين وجود و اين موضوع مقتضي براي طيران است ولي وقتي كه به انسان نگاه               كه  
كند پس اين انسان في حد نفسه اقتضاي عـدم را             د اين اقتضا نمي   يگوي  كنيد مي   مي
خـواهيم آن     ه مي كند ولي ما در بحث انسان كه در آن مرتب            نفي عدم را مي    ،كند  مي

خواهيم بگوييم كه انـسان ذاتيـاتش    كتابت را از انسان در خود مرتبه برداريم و مي 
و ت انسان فرض كنيد حيوانيت است و ناطقيت اسـت           ا ذاتي ،چيزهاي ديگر است  

 در انسان راه ندارد ولي خوب يك وقتي بـه شـما           ذاتيات خاصي دارد اين كتابت      
نويـسد و كتابـت       ين انـسان در خـارج دارد مـي        بينيم ا   گويند پس چطور ما مي      مي
كتابت را انسان دارد نه اينكه ذات انـسان اقتـضاي           گوييم استعداد و قوه        مي ؟دارد

كرد پس همه افـراد از هنگـام          كتابت را بكند اگر ذات انسان اقتضاي كتابت را مي         
  شـروع كننـد    ،آيند بايد مشغول نوشتن بـشوند        همين كه از شكم مادر درمي      ،تولد

شـير  كم بيايند     كم در حالتي كه خوب اين خيلي كار دارد حالا بايد            !مشق بنويسند 
يـاد بگيرنـد بعـد        ها اين وسط دارند مدرسه بروند،        چموشي ، بزرگ شوند  ،بخورند

گويند برو بابا اينها نـه        هايشان هم تا آخر عمر مي       نويسند بعضي   بعضي از اينها مي   
كه حالا ما    شدند   چه اين همه نوشتند     ،مانفخورد نه آن طر     به درد اين طرفمان مي    

آييم اين مـشقهاي      نويسيم ما نمي    رويم يك مشقهاي ديگر مي      ما مي بيائيم بنويسيم   
آييم ايـن      درست شد لذا در اينجا مي      ،كه باعث اتلاف وقت است اينها را بنويسيم       
 ـ            كتابت را از ذات انسان به طور كلي نفي مي          ه كنـيم نفـي كتابـت از ذات انـسان ب

 كتابت نيست به معناي اين است كه ذات انسان مطلق است به نسبت              ثباتمعناي ا 
شود منفي در      اين ديگر در اينجا مرتبه ظرف براي منفي مي         الكتابة  عدمبه كتابت و    

كتابت راه نـدارد نـه اينكـه        اينجا كتابت است آن مرتبه انسانيت است در انسانيت          
 باشـد يعنـي     يد نه اينكه مرتبه ظرف براي نف      كن  را مي  الكتابة  عدمانسانيت اقتضاي   

 اسـت ايـن در اينجـا مرتبـه          ىمرتبه انسانيت هست آن مرتبه انسانيت در آن لاكتاب        
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نفي شده است ولي اگر بگوييم مرتبه ظرف بـراي منفـي اسـت يعنـي       ظرف براي   
 نفي خود   كنيم تا با    خود انسانيت را نفي مي    است ما   لااقتضاء  انسانيت در آن مرتبه     

 وقتي ما انـسانيت را از       .شود   طبعاً كتابت و عدم كتابت هردويش نفي مي        ،سانيتان
 خارج است و    ياين انسانيت از دائره اين نف       اصلاً  دائره حكم بيرون آورديم گفتيم      

رود ديگر     هردويشان بيرون مي   يرود بيرون و هم نف      وقتي خارج شد هم اثبات مي     
ايـن   فلاني   ويدگ ميزنند يكي     ر هم مي  مثل اينكه فرض كنيد دو نفر دارند توي س        

 خـصوصيت را نـدارد       ايـن  گويد نـه خيـر فلانـي        خصوصيت را دارد آن يكي مي     
گويد   گويد عادل است به اين دليل به اين دليل يكي مي            خلاف آن را دارد يكي مي     

 يكسال  اصلاًگويد اين     آيد مي   نه اين فاسق است به اين دليل يك شخص ثالثي مي          
 ؟زنيد   توي سر هم مي     براي چه  .اين نه عادل است نه فاسق است      است مرده است    

برطـرف  هم دعواها اصل ديگر وقتي خارج كرد كند  اصلا اصل قضيه را خارج مي     
 اگر از يكي از دو طرف نقيض سوال         النقيضبطرفي   لوسئلذا قالوا   هو ل شود    مي

 جـواب صـحيح ايـن اسـت كـه          ؟بشود كه آيا كتابت براي انسان هست يا نيست        
 كـه از    ةسلب علي حيثي  بتقديم ال  نيست سلب كل شيء هيچكدام نيستيد         آنها هردو
لـيس الانـسان مـن      ما بايد در اينجا سلب را بر انسان مقدم كنيم بگوييم            ادبي  نظر  

 ؟سئل ان الانسان من حيث هو موجـود او معـدوم           فلوخـوب   حيث هو بكاتب    
 آيا ايـن وجـود    ،هو هو ذات انسان من حيث      ،اگر سوال بشود انسان من حيث هو      

 چرا؟ چون وجود و     .گوييم نه موجود است و نه معدوم        خارجي دارد يا ندارد؟ مي    
ن في حد نفسه اقتضاي     شود نه اينكه خود ذات انسا       عدم عارض بر ذات انسان مي     

يجاب بانه ليس من حيث هو موجود ولا معدوما          . يا اقتضاي عدم را كند     وجود  
شـود و نـه معـدوم حمـل            حمـل مـي     او وجود بـر   نه م  العوارض  من هماولا غير 

 فيـه  بمعني أنّ شيئاً منهـا ليـست نفـسه ولا داخـلاً           عوارض  شود و نه ساير       مي
 يعنـي نـه ذات       اسـت  هيچكدام از اينها نه خود انسان است و نه داخل در انـسان            
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و ان لم يكن خاليا عن شـيء منهـا او نقيـضها فـي               «انسان و نه ذاتيات انسان است       
اند   نفس الامر را برده   ايشان  .  اگرچه در نفس الامر خالي از اينها نيست        »نفس الامر 

روي وجود خارجي در وجود خارجي در عالم خارج يا  انسان موجود اسـت يـا                 
ولا يـراد مـن     هست يا نيست    كاتب  معدوم است يا اين عارض را دارد يا ندارد يا           

 حتـي يـصح     يات الماهيـه  لك العارض ليس من مقتض    تقديم السلب علي الحيثية، أنّ ذ     
از تقـديم سـلب      .الجواب بالايجاب في لوازم الماهية كما فهمه بعض لظهور فـساده          

ز مقدم كـردن سـلب بـر حيثيـت          اشود ما گفتيم از نظر ادبي         بر حيثيت اقتضا نمي   
ايـن عـارض از      أنّ ذلك العارض ليس من مقتـضيات الماهيـة        منظور اين نيست كه     

 تـا اينكـه      الجواب بالايجاب في لـوازم الماهيـة       يصححتي  مقتضيات ماهيت نيست    
بـه   يعنـي در لـوازم ماهيـت مـا           ،صحيح باشد جواب به ايجاب در لوازم ماهيـت        

  چـه  ف فرمود صـاحب مواق ـ    فايجاب جواب بدهيم همانطوري كه صاحب مواق      
همه جا شما سلب را بـر ماهيـت          فرموده است كه     ففرموده است؟ صاحب مواق   

كنيـد؟ در آنجـائي كـه ايـن           اهيت مقـدم مـي    لب را بر م    در كجا س   .كنيد  مقدم نمي 
آن منفـي لازمـه ماهيـت       نباشد،  منظور شما اين باشد كه آن منفي از لوازم ماهيت           

نيست كه اگر شما بخواهيد جواب به ايجاب بدهيد در مواردي جواب به ايجـاب               
شـود اگـر    سوالاتي كه ميدهيد كه آن لازمه براي ماهيت است يعني در جواب       مي

جواب صحيح بخواهد داده بشود آن جواب صحيح اين است كه از لوازم ماهيـت               
است يعني اين شيء از لوازم ماهيت است پس بنابراين منظور صاحب مواقف در              

كنيد در اين سـلب دو خاصـيت دارد    اينجا اين است كه شما كه سلب را مقدم مي        
لازمـة ماهيـت    آن مـوارد    شود در مـواردي كـه         خاصيت اول اين است كه هم مي      

 كنيد بر موضـوع مـثلاً        سلب را مقدم مي     و كنيد   در آن موارد شما سلب مي      .نيست
كه اينها از لوازم ماهيت نيستند      ذلك  غيرتعجب و   شعر و   و  فرض كنيد مثل كتابت     
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 اسـت مثـل فرديـت بـراي          براي اربعـه   مثل زوجيت آني كه از لوازم ماهيت است       
مـثلاً  قواعد براي مربع است يـا       اربع  يا  ست  يا ثلاث زوايا براي مثلث ا     ثلاثه است   

گر شما آمديد و خواستيد بگوييـد كـه ايـن    اآن حيوان و به اصطلاح انواع ذاتيات  
 بـر آن مقيـد بكنيـد     در آنجا بايد اين فرد را مقدم     قيد نيست ماهيت ما داراي اين     

بكاتب خوب منظـور مـا      هو  گوييد ليس الانسان من حيث هو          مي ،كه انسان باشد  
آمديـد  در اينجا است كه كاتب در اينجا از لوازم اين ماهيت نيست ولي اگر شـما                 

باز اشكال ندارد كه شما سلب مقيد كنيد بـه اينكـه            استفاده كرديد   از لوازم ماهيت    
أليس المثلث من حيـث هوهـو       : يا بگوييد متعجب  باليس الانسان من حيث هو هو       

يـا     المثلث من حيث هو هو هو مركب من ثلاثه زوايـا،           :عمن كهگوييم    مي بثلاثة زوايا 
 الانسان من حيث هـو      عم بناطق پاسخ اين است كه ن      هواليس الانسان من حيث هو    

پاسخ ما پاسخ مثبت است چرا؟ چون آن قيـدي كـه در اينجـا                در اينجا     ،هو ناطقٌ 
ر مقـدم شـدن     توانيم د   در اينجا در دو مورد ما مي      پس  آمده از لوازم ماهيت است      

ه بخـواهيم او را از دائـره ذاتيـات          ك ـ نسبت به مواردي     ،سلب بر آنجا بر اين مقيد     
الانسان من حيـث هـو      كنيم مثل اينكه بگوييم ليس        خارج بكنيم سلب را مقدم مي     

در آن قيودي و     الان كتابت را ما از دائره ذاتيات آن مقيد خارج كرديم اما              ،بكاتب
اشكال ندارد كه ما سلب     آنجا  هستند در   ماهيت  اي اين   محمولاتي كه اينها ذاتي بر    

 ايـن را مرحـوم آخونـد        .را در حين اينكه مقدم بكنيم جوابمان جواب مثبت باشد         
تقديم سلب بر مقيد خود آن مقيـد را         است چرا؟ چون    الفساد  فرمايد كه ظاهر      مي

ديگـر   ؟خواهيد ذاتيـات را بعـد اثبـات كنيـد            شما چطور مي   !آورد  اصلاً بيرون مي  
از دائره حكم بيـرون آورديـد نـه ثبـوت           شما  كه خود موضوع را      وقتي   .شود  نمي

شـود ديگـر      اش در آنجا حمـل مـي        شود و نه نفي     ماهيات در اينجا ديگر حمل مي     
شود كه آن قيد      در مواردي آورده مي   لذا در تقديم سلب بر حيثيت فقط        . هيچكدام

ند اصلاً در آن دايـره نيـستند يعنـي          ما اصلاً در دائره ذاتيات آن موضوع قرار ندار        
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 أن ذلـك     لا يـراد مـن تقـديم الـسلب علـي الحيثيـة              و .است نسبت بـه او    لااقتضاء  
اينكه اين عارض از مقتضيات ماهيـت نيـست            ،العارض ليس من مقتضيات الماهية    

في لوازم الماهيةمثل كتابت    تا اينكه ما در مقتـضيات    حتي يصح الجواب بالإيجاب  
از بعضي همانطوري كه    بعض كما فهمه و  يم جواب به ايجاب بدهيم      ماهيت بتوان 

جوابش هم روشن شـد      لظهور فساده  تقديم سلب بر ماهيت اين را متوجه شدند       
 كنيـد   كنيد خود آن موضوع را از دائره خارج مي          تي شما سلب را مقدم مي     قچون و 

 ؟ كنيـد توانيد ذاتيات را حمل بـر ماهيـت   وقتي خودش را خارج كرديد چطور مي 
بعد از سلب   و  كرده سلب را    تلو  شما خود موضوع را خارج كرديد چون آن مقيد          

برداشـتيد وقتـي برداشـته شـد بـا          را  آمده وقتي بعد از سلب بيايد خود آن مقيـد           
نيـست   هم آنچه را كه مربوط به ماهيت ،آنچه كه با مقيد بود برداشت م  خودش ه 

ه شما پـس آنچـه را كـه مربـوط           در حالي ك  . است كه مربوط    چهبرداشت و هم آن   
لغـرض مـن   الا واست اگر ماهيت است بايـد شـما بعـد از آن حيثيـت بياوريـد              

، ىغرض تقديم سـلب الحيثي ـ    أن لا يكون الجواب بالإيجاب العدولي     تقديمه عليها   
گوييـد ان الانـسان       جواب عدولي باشد اينكـه شـما مـي        ه   ب ،كه جواب نيست  اين  

اين نيست كه شما بگوييد الـيس الانـسان مـن           بكاتب اين معنايش    ليس  حيث هو   
 ،بلاكاتـب  ليس الانسان مـن حيـث هـو         :دهيد كه   حيث هو بكاتب شما جواب مي     

عدوله است اين قضيه معدوله در حكـم موجبـه اسـت لا             در اينجا قضيه م   كاتب  لا
 بعنوان يك   ىالكتاب  كاتب در اينجا يعني مثل لا جالس يعني قائم لا كاتب يعني عدم            

الربط است در قضيه معدولـه         اثبات عدم  ،ب است نه به عنوان نفي الربط      اثبات سل 
لأن مناط الفرق بين العدول و التحـصيل        كنيم    الربط مي   ولي در قضيه سالبه ما سلب     

 و  بـين عـدول   سـلب   منـاط    ،في السلب تقديم الرابطة عليه و تأخيرها عنـه لا غيـر           
آن رابطه را كه هـو      ه است   كنند فقط در كيفيت رابط      تحصيل هيچ فرقي با هم نمي     
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فلو سئلنا بموجبتين هما في قـوة النقيـضين            بكنيم يا مقدم نكنيم      آنباشد ما مقدم بر   
جالس و  مثل  هستند  قوه دوتا نقيض     كه در    اي  هاگر از ما سوال بشود به دوتا موجب       

كقولنا الإنسان إما واحد أو كثير و       مثل جالس و لاجالس،      او بموجبة و معدولة      ،قائم
 در اينجـا جـواب    مـا لازم نيـست  ،ا ألف و إما لا ألف لم يلزمنا أن نجيـب البتـة          إم

و إن أجبنـا    بدهيم چون بالاخره يا اين است يا آن است ولي اگـر جـواب داديـم                 
نه اين و نه آن هيچكدام چرا؟ چون انسان در اينجا منظور              ،أجبنا بلا هذا و لا ذاك     

  .خود همان ماهيت انسان است
 دارد مـصاحبه كردنـد كـه چـه           در حـوزه   اياني كـه مـسئوليت    با يكي از آق   

هدف اصلي ما ارتقاء سـطح تقـواي طـلاب          :  دارد ؟ گفت   براي حوزه  هايي  برنامه
! گويـد  به كي دارد چه مي به. است، اين دستهايش را هم برد بالا كه تا عمامه رسيد          

نـه انتخـاب    ايـد كـه چگو      شنيده   لابد مسائلي كه اتفاق افتاده براي مديريت حوزه،       
كـه چـه    اسـت  تعجب از اين!  كار ما به كجا رسيده؟ .. و !شدند، با گزارش خلاف   

حتمـاً  !!  رود هـا بـالا     كه سطح تقواي طلبه   !! زنند  ها حرف مي    كساني از تقواي طلبه   
  ! خواهيد مثل حضرتعالي بشوند؟ مي

 درايـد   مراجع نب  كه همه چيزمان شده دكور اگر يكي بيايد يك حرفي بزند         
شـوند   نگار آسمان به زمـين رسـيده اسـت جمـع مـي            ي مردم دخالت كنند ا    كارها

 تحـت پيگـرد قـانوني قـرار         ،كنند   شكوائيه به دادستاني تنظيم مي     ،دهند  اعلاميه مي 
هـيچكس  ي  يين قـضايا  ن ـيـك همچ  در  بـدبختي اسـت      .كنند  دهند صحبت مي    مي

م شـده   چيزمان دكور و فـيل       چيزمان بازي شده است همه       همه ؟آيد  صدايش درمي 
 .شـنويم   مـا از ديگـران مـي       .فهمنـد    همه اينها را مي    ،فهمند   مردم اينها را مي    .است

   .كند تعجب كه چطور مسائل درز پيدا مي
فرمايد اگر آن خنجري كـه بـا آن           ميخيلي عجيب    )عليه السلام (امام سجاد 
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 گردانم آنها چـه   را به صاحبش برمي من آنسر پدر مرا بريدند به من امانت بدهند  
گويد آنقـدر مـومن بايـد امـين و صـادق               يعني مي  !كنيم  گفتند ما داريم چه مي      مي

 شما بـه عنـوان      . بريدند كه بريدند فعلا اين امانت است بايد برگردانده شود          ،باشد
 بگـو مـن   ، از اول قبـول نكـن     ؟گردانـي   امانت ايـن را قبـول كـردي چـرا برنمـي           

 باشـد خـوب از       ام  خانه دردند   آن پدر مرا شهيد كر     خواهم شمشيري را كه با      نمي
يعني چي؟ يعنـي    كني     ولي يك وقتي به عنوان امانت قبول مي        ،كني  اول قبول نمي  
فرمايـد كـه      حضرت مي . گردانم  گيرم و بعد به شما برمي       يپذيرم و م    من اين را مي   

 بايـد بخـاطر خـدا       ،ها  بايد اين كار را انجام بدهي چرا؟ چون انسان بايد بر ارزش           
كنـيم   خودش الان كه ما داريم در اينجا بحـث مـي  مصالح نه بخاطر  محافظت كند   

نظـر   آئيم؟ بايد براي اين هدف اين باشد كـه آنـي كـه مـورد                براي چي داريم مي   
 حـالا اگـر مـن آمـدم و          ،فقطالسلام است آن بيايد مطرح بشود         اسلام و امام عليه   

 ،ر بخـواهم بگـويم    السلام است اگ    نظر امام عليه   قاطي كردم گفتم كه اين كه مورد      
 خراب شد    همه اش  ،! ممكن است به اينجا بربخورد     !بربخورد ممكن است به آنجا   

نظـر امـام     احراز بكنيم كه ايـن مـساله مـورد        بايد  يا   .رود  تمامش از بين مي   . رفت
خـود آدم  بـل الانـسان علـي نفـسه بـصيرة        :و خـب  نيست احراز اين مساله بشود      

در مرحـوم آقـا را        همـين مراجـع    زند يا نه؟   فهمد كه دارد خودش را گول مي        مي
 صدا از يك نفـر درنيامـد همـين          ، كذابين آوردند  ي به عنوان عرفا   ونشبكتيكي از   

 نوشـته اسـت   »تزكيـه نفـس   « ، كتـاب بخوانيـد    درآقاي سيدكاظم حـائري برويـد       
گويند مراجع    مياما وقتي   . !نويسند  كيه نفس مي  زالحمدالله ديگر چه كساني دارند ت     

   نشـست حـوزه،  ، آسـمان را بـه زمـين كـشاندند      ،ي مردم دخالت نكننـد     كارها در
 چـي اسـت     ،تحت تعقيب، جـرم       دادستان، ، مردم، شكوائيه  مدير، جلسات اساتيد، 

نه بايد تحـت    چه شده است؟    مگر  ب  وخمراجع دخالت نكنند    گفته شده    كه   ؟آقا
ند اگـر   ك   خطر تهديد مي   ،تعقيب قرار بگيرند بايد چه كنند چرا؟ چون خطر است         
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افتـد   و موقعيت بـه خطـر مـي   شود    كم اپيدمي مي    اين حرف را يكي ديگر بزند كم      
ايـن كـه    مگر پدر ما مرجع نبـود       ! بگذاريد بزنند ولي اگر به هر كسي تهمتي زدند        

كردند چـرا همـه شـما لال          درس آقاي خوئي بود همه احترام مي      شاگرد  قويترين  
آقـا جـزء    آيـا مرحـوم     . لش كن مرده   مرده ديگه ، ديگه و     ،حالا مرده  چرا؟   ؟شديد

 ...بينيد چقدر ما     مصلحت نيست مي   ، نه  يا نه؟   زدند  را  كه اين حرفها   بودندمراجع  
ظاهرسـازي،  شـده     شه ا ، هم  است فيلمشده  ش  ه ا ، هم  است دكورشده  ش  ه ا هم

 ولـي خـوب بـالاخره خـدا         ، فلان نشود  ، خراب نشود  ، آنجور نشود  ،اينجور نشود 
آيـد روشـن      مـي ات  آورد كه خـوب نفـساني       پيش مي   را يك مسائلي  گاهي اوقات 

دروغ    كجاسـت،  فهمند   مردم حقيقت را مي    ،شود  آيد ظاهر مي    شود مخفيات مي    مي
 ايـشان   ،مرحوم قاضي در نجف    .ماند  اينطور نمي مسائل  فهمند كجاست، بله      را مي 

 بخـاطر آن    ،آمـد   شـدند صـدا از كـسي درنمـي          علما مي فاتحة  وقتي وارد مجالس    
 هيچ  ،گويند ولي الان هر مزخرفي را دارند به اين مرد مي          ،...وايشان  ه علمي   سيطر

 ايـن  ؟آيد آقا اين حرفها چي است   هيچ كس صدايش در نمي     ،زند  كس حرف نمي  
و هيچـي   آن وقت آقايان بيايند درسشان را بگوينـد و برونـد            مزخرفات چيست؟   

 اين كـه    !اين كه درس نشد    ! نشد  كه اين را بگوييد اين را نگوييد اين      تكان نخورد   
كنـد    آيد از منزلش حركت مـي       س وقتي كه مي    حوزه آن است كه مدر     !حوزه نشد 

ايـن    ،والـسلام گـردد   نظرش باشد تـا وقتـي كـه برمـي    در عليه السلام   امام صادق   
هـم بـه آن     حـضرت    و    اسـت  الـسلام   نظر امام عليه   شود يك محيطي كه مورد      مي

كنـد    كند اصل مطالب تغيير پيدا مي       يت پيدا مي  نورانو مطالب جنبة    كند     مي عنايت
 كيفيت ،شود   طرز بيان عوض مي    ،شود   طرز فكرها عوض مي    ،شود  اصلا عوض مي  

بيـائيم ايـن را بگـوييم آن را نگـوييم ايـن بـه                ، ولي نه  .كند  استدلال تغيير پيدا مي   
صلاح است آن به صلاح نيست اين ديگر مرده چرا براي خودمان دردسـر ايجـاد                

   .خلاف استبيت است و همه اينها   تمام اينها بر خلاف مكتب اهل. كنيم
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اين امروز رفيقمان است هيچ چيز نگـوييم آن امـروز فـلان اسـت هيچـي                 
كنـد   را انكار مـي قرطاس قلم و آيد قضيه  ميشود  بلند مي آقاي اشتهاردي   ،نگوييم

زنند و     مي و دوتا حرف  ايشان  در خانه   د  نفرست  ميزند دو نفر      هيچ كس حرف نمي   
 ،گويـد ايـن اشـتباه اسـت         نميهم  اصلاً  دهد و   مي  و بعد هم ايشان نامه      ....فلان و 

اش    دشمن كي اسـت؟ نامـه      !شود  گويد من ديدم صلاح نيست ودشمن شاد مي         مي
  برخلاف نـصوص تـشيع و تـسنن        ! شما برداشتيد مزخرف گفتي    ،پيش بنده است  

كه را  اس  ديد قضيه قلم و قرط     آم ،گويند  ند مي  هم دار  اهل تسنن خود   حتي   ،گفتي
  ! فاجعـه بوجـود آوردي در تـشيع     يـك ! كردي هاي شيعه است رد     از اصول و پايه   
شـود    ما ديديم دشـمن شـاد مـي       چون   !!شود  دشمن شاد مي  بگويد  بعد هم  ايشان     

دشمن تشيع خود ما هـستيم كـه كمـر           دشمن كي است؟     ....كهنكنيم  كاري  گفتيم  
ما آنها دشمن نيستند     نه   ،عبداالله   شكستيم نه ملك   مانيبا اين حرفها   )عج(امام زمان 
 نفهم وهـابي، دشـمن تـشيع آن عمامـه بـه سـر               آدمهايفقط   آن آدمها نه  دشمنيم  

كند اين    را رد مي  ) س(تكه كردن حضرت زهرا     تكهزدن عمر را و     سيدي است كه    
 دشمن تشيع اينهايي هـستند كـه بـا انكـار            ،ها و اينها    دشمن تشيع است نه وهابي    

همـه  اس آمدند تمام استدلال شيعه در اين هزاروچهارصد سال          طحديث قلم و قر   
 و  يمكن ـ  مالي مي   قضيه را ماست   حوزه هستند     بعد هم چون اينها در     .به باد دادند  را  

 دشمن شاد كردن   صحبت كردن،  به بعد گوييم از اين       مي ي منبر و  رويم بالا   بعد مي 
شنيدم ايشان نـسبت بـه افـراد        بعدا  نده   خود ب  .ازنظر ما تمام است   است لذا مسئله    

م همان آقاي اشتهاردي كه     ه ا هم برنگشت م  گفته بود من نظرم همين است و از نظر        
رد، شاهد عيني براي بنده اين قضيه را نقل كرده كه من نظرم همين اسـت ولـي                  م

 دشمن امـام    ،دشمن شيعه ما هستيم    .چون مخالفت كردند من نظرم را پس گرفتم       
كتاب را  كويت  امام جماعت    آنها كي هستند؟     ،؟تيم اين حرفها چيست   زمان ما هس  

 گفت ببينيد شيعه بعد از هزاروچهارصد سال        و نشان داد     در كويت و به همه     آورد
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 دسـت شـما درد      ،حالا آمده پـس گرفتـه     ببينيد  زد    ي كه به خلفاي ما مي     يها  تهمت
 حـال يـك فاتحـه هـم         هرد ايشان تاب  وقتي كه م  ،  !!آقاي شيخ نود ساله حوزه     !نكند

شـدم    وقتي از جلـويش رد مـي      بعد از اينكه آن حرف را زد         ، و مه ا  نخواند برايش
 تـا بـه الان هـم بـرايش          ، سلام نكردم  ،شناخت  كردم با اينكه مرا مي      سلام هم نمي  
مبـاني مكتـب اهـل     ،ما در مباني خودمان شوخي نـداريم      . م مطلقا ه ا فاتحه نخواند 

بخـواهيم   همـه چيـز      درو خريـدوفروش بـشود       بيت چيزي نيست كه دادوسـتد     
 آن آقـاي عـسگري       ف، طـر  آن يكـي از     آناين يكي از آن طـرف       مسامحه بكنيم،   

آقـاي عـسگري    همـين    !كنـد    مدرسه اصلا زيارت عاشورا را انكار مـي        دررود    مي
 نوارش را براي مـن      ،شنيديد يا نه؟ بنده شنيدم صحبتش را با گوش خودم شنيدم          

 .!! اينها شـيعيان هـستند     .! دست شما درد نكند    .!!ا سند ندارد  آوردند زيارت عاشور  
 بـا آن رئـيس      ه،رفتـه بـود   ) يـا پاكـستان   (به هنـد    شنيدم ايشان در يك سفري كه       

        دكني ـ  بـه مهـر سـجده مـي       گفته بوده كـه شـما       او    بود  صحبت كرده  آنجايان    مفتي
ر سيدالشهدا را از      ايشان مه   -كنند  اي كه مطرح مي     همين اشكالات پيش پا افتاده    -

 ،!آقاي عسگري همين   .جيبش درآورد و گذاشت روي زمين و رفت رويش ايستاد         
 ي بحث ـ  ديگـر  ماطرف گفته بود    رفت رويش ايستاد و گفت حالا بيايد بحث كنيم          

 ،كنـيم   بحـث نمـي  شـما  ديگـر بـا   ا م ـ ،خواسـتم از شـما       من همين را مـي     !نداريم
گفـت بيـا     هي مـي ي،داري كه برداشت دست از تعصبت برميشما م ببينم ستخوا  مي

محـافظين  بله اينها    ....شما با اين كاري كه كردي     ما بحثي نداريم    گفت   ،بحث كن 
خـدا زيـاد كنـد از ايـن مـدافعان      !! بسيار خب  شيعه هستند رفت روي مهر ايستاد     
  .! خروار خروار زياد كند.حريم ولايت خدا خيلي زياد كند

ها،    مرحوم قاضي   ها،  اقعاً مثل علامه طباطبايي   كند به اين عرفا و       آدم نگاه مي  
 تفكـر اينهـا     ، عمل اينهـا   ،تبريزي فكر اينها  ي  لكممرحوم آقا يا آقاسيدميرزاجوادي     

دست آنها را بگيرد آنها را در       كسي  حريت اينها چه آزادي چه حريت بدون اينكه         
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جلـد  در   .دبند بگيرد ملاحظات مصالح و اينها آنها را از گفتن حقيقـت بـاز بـدار               
امام شناسي ايشان نوشتند راجع به اينكه حرام است انسان به غيـر از امـام                هيجده  

خواهـد   خواهد بدش بيايد هر كي مـي   حالا هركي مي .معصوم به كسي امام بگويد    
 چاپ كـه شـده بـود        ،خوشش بيايد آمدند جلوي اين را گرفتند نبايد چاپ بشود         

 خـوب  ،شنيدم پخـش شـد   ،د نفهميدم دانم پخش شد يا نش      نبايد پخش بشود نمي   
 ده جلد كه نخير اشكال نـدارد        ، كتاب بنويس  ،چرا نبايد بشود؟ شما بيا جواب بده      

 ، حكومـت    در حكومت اسلام كه حكومـت      .به اين دليل به اين دليل اشكال ندارد       
قانونش قانون جعفري است آيا در اين حكومت بايد مبـاني           و  ،  عشري است   اثني  

 الان  ؟باشدضيق   بايد   بانينسبت به طرح م   حتي  ت باشد يا نه     تشيع در اين حكوم   
 حقـايق آن مكتـب      ط الان زمـان زمـان بـس       ،مامون نيست هارون و   كه ديگر زمان    

 آقاي كوچـه بـازار هـم نبـوده          ، بسيار خوب يك آقا نظرش اين است       .تشيع است 
ب شما هم بياييـد جـواب       وار خ يبسدانند نظرش اين است       عالم بوده همه هم مي    

 اينكه ديگر دعوا ندارد آقا      ،پسندد يا آن را     كند يا اين را مي      خواننده نگاه مي  دهيد  ب
اطلاق امام بر غير از امام زمان حرام است بنده          گفتن امام و    نظر بنده اين است كه      

گويد نـه ايـن نظـر غلـط اسـت خيلـي               شما مي اش    ادلهنظرم اين است و اين هم       
 بـه   ،پذيرد يا آن را     كند يا اين را مي      گاه مي نخوب شما هم دليل بياور آن كسي كه         

در ارتبـاط بـا      چه اهـانتي كـردي؟       ،؟ اهانت كردي  ،؟ كردي سب ؟خورد  كجا برمي 
شناسـند از     همين مساله يكي از اقوام ايشان شخصي كه معروف است و همه مـي             

اي براي مرحوم آقـا        بعد از اينكه يك نامه     يك روز آمد مشهد،   اقوام نزديك ايشان    
 جلد هيجده عين نامه را و جـواب         در بود و ايشان هم جوابش را دادند كه          نوشته
 ، آمد كه با ايشان صـحبت كنـد   او-بنده هم بودم-  آمدمشهدبه  ، آورده اند  نامه را 
صحبت كرد تقريبا يك ساعت مجلس طول كشيد و ايـشان در آن مجلـس                آمد و 

در ام است و اشكال دارد       كه گفتن امام به غير از امام زمان حر         ندش ثابت كرد  ايبر
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 وايشان يك ساعت صحبت كرد و ديگر جوابي نتوانـست           ندآن مجلس ثابت كرد   
كـردي     تا حالا صـحبت مـي      ،كردي  تا حالا رد مي    -خوب بنده بودم ديگر    -بدهد  

كردي جـواب    زدي و رد مي     حرف مي كه زبونت بند نيامد تا حالا داشتي        يكدفعه  
 ايـن    چيـست؟  خوب تمام شد مقتضاي احتياط     ،حالا كه ديگر نتوانستي   ،  دادي  مي

همه ما روايات احتياط داريم برفرض كه شما اين مطلب را وجداناً و قناعتـاً ايـن                 
ست؟ احتيـاط سـكوت     كردي مقتضاي احتياط در اينجـا چي ـ      مساله را شما قبول ن    

 حـداكثر  يا اينكه    ؟ گفتن امام واجب است    ؟يا بايد بگويد واجب است    .  ديگه است
احتيـاط واجـب   مـثلا  كنـد كـه    كم به وجوب نمي  كه ح  كسي   ، است باحميك امر   

 بسيار خوب فـردا روز جمعـه بـود و           ، مقتضاي احتياط اين است    م،است كه بگوي  
 ده بار لفظ امـام را        و هاي نماز جمعه در مشهد سخنراني كرد        ايشان پيش از خطبه   

ر لفظ امـام را      ده با  !يمه ا  بازي گرفت   چيز را  يعني همه ببينيد   !گفت اين شد دين ما    
  بـه نمـاز جمعـه       هم نشسته بودند چون ايشان آن موقـع        و خود مرحوم آقا   ! گفت
رفتند البته     ولي آن موقع مي    ، نتوانستند  اواخر ديگر بخاطر كسالت     در اين  رفتند  مي

 چون آن موقع ها وقتي ايشان مـي رفتنـد           احتمالا مريض بودم  من آن موقع نبودم     
گفتند كه جلوي خود من ده بار اين لفظ امـام             ان مي  ايش من نيز با ايشان مي رفتم،     

 چـي   !؟كنيد  خوب حالا شما داريد از دين خدا از دين امام زمان تبليغ مي             !را آورد 
 ، حداقلش احتياط اسـت    ،اي اصولي در اينجا احتياط است        قاعده م؟كني  را تبليغ مي  

 24 هـم  فقـط    لج كند برود عمداً آن  آدم  نه اينكه  ،نگو يا جلوي مردم نگو حداقل     
 اينهـا را خـدا      ، !!دامـام بكن ـ   هي امـام امـام        و    بشود ساعت فاصله افتاده بعد بلند    

 كـه    اسـت   همـين   و ،يا از اين جواب بـده     بگذارد    آيد يكي يكي جلوي آدم مي       مي
حـساب     اينهـا بـي    ،شود كه آبروي انسان در خيلـي جاهـا بـرود            بالاخره باعث مي  

عربها  به قول    ندآن دنيا هم كه ملائكه در انتظار       مال   ،حالا اين مال اين دنيا     .نيست
    . تا خدا چه تقديركند،نحن بالانتظار

 


